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 اقلیمِ داستان تشبیه در

 نویسی ایران(های پنج حوزة اقلیمی)بررسی تشبیهات اقلیمی در داستان

 
 رضا صادقی شهپر

                                             
 چکیده 

تبعِ آن، بر بسیاری از شگردهای بلاغی و ادبی گمان، محیط زندگی هنرمند بر ذهن و زبان و بهبی
رو های اقلیمی، با تشبیهاتی روبهروی در بررسی داستاننهد. از همین ثارش تأثیر میبازتاب یافته، در آ

وبویی کاملاً اقلیمی دارند و متأثّر از عناصر بومی یک منطقه و زاییدة ذهنی هستند که هستیم که رنگ
است که از  به، یک عنصر اقلیمیانسی دیرینه با این عناصر بومی داشته است. در تشبیه اقلیمی، مشبهّ

گرفته شده است.  ،گذردطبیعت بکرِ بومی یا دیگر عناصر بومی مرتبط با اقلیمی که داستان در آنجا می
گانة شمال، جنوب، خراسان، کرمانشاه و های پنجهای اقلیمیِ حوزهمقایسة این تشبیهات در داستان

مقاله حاضر در پی نشان دادن  ها است.آذربایجان، جالب و نشانة تمایز سبکی و فضای اقلیمی داستان
عنوان یک خصیصة سبکی های اقلیمی بهکاررفته در داستانها و تمایزها در تشبیهات بهگونه تفاوتاین

کاررفته در خواهد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا میان تشبیهات بهبرجسته است و می
یک ویژگی سبکی خاص و متمایزکنندة  تواندهای اقلیمی مناطق مختلف، تفاوتی هست و میداستان
آید این تفاوت و ها برمیکه از بررسیشمار آید؟ چنانهای اقلیمیِ مناطق مختلف بهداستان

های تمایزگذاری بسیار محسوس است و تشبیه اقلیمی، عنصری اصیل و مستقل و تمایزگذار در داستان
 آید.شمار میاقلیمی به

 نویسی، عناصر طبیعتهای اقلیمیبیه اقلیمی، حوزهداستان اقلیمی، تش: کلیدواژه
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 مقدمه -6
تأثیر محیط و آب و هوا بر روحیهّ و اخلاق مردمان و حتّی پیدایش و پیشرفت 

وکم پذیرفتنی و ثابت شده است. ابن خلدون در قرن هشتم ها و هنرها، بیشدانش

خیر، به این موضوع های اپردازان غربی سدهتر از همة محققان و نظریههجری پیش

تنها بر ظاهر افراد و پرداخته است. او بر آن است که آب و هوا و محیط اقلیمی نه

ها، نهد بلکه در پدید آمدن و پیشرفت علوم، تمدّناخلاق و عادات مردمان تأثیر می

 (.952-903/ 9، 9931معماری و هنر نیز مؤثّر است )ابن خلدون، 

ه ذهن و زبان هنرمند هم از این تأثیرپذیری از محیط باید این حقیقت را بپذیریم ک

های زندگی برکنار نیست و در این میان، بسیاری از شگردهای بلاغی و ادبی و تجربه

کاررفته در آثارش هم بازتاب ناآگاه ـ و گاه آگاهانه ـ محیط طبیعی و اجتماعی به

گوی کلاسیک ان پارسیاوست. این تأثیرپذیری از محیط را در بسیاری از اشعار شاعر

و نو، از عنصری گرفته تا شاعران سبک هندی که به استفاده از تشبیهات و استعاراتی 

توان مشاهده اند، میشان دست زدهدر پیوند با حرفه و شغل و مقام اجتماعی و طبقاتی

کرد، و نیز در شعر شاعرانی چون نیما و منوچهر آتشی که عناصر بومی و محیطی در 

دهندة ارتباط تنگاتنگ مسائل هنری با ها، نشانبازتابی چشمگیر دارد.  همة اینها آن

بوم است. هم از ها و مشاهدات فردی از محیط زندگی و تأثیرپذیری از زیستتجربه

رومی شاعر، به کسی که بر او خرده گرفت که چرا تشبیهاتش این نوع است پاسخ ابن

معتز با زندگی درباری و او از ارتباط شعر ابن معتز نیست، وبه زیبایی تشبیهات ابن

اش پیوند داد و زاده بودنش سخن گفت و زیبایی تشبیهات او را به اسباب خانهخلیفه

(. 31: 9982معتز اثاث خانة خویش را وصف کرده است) زرّین کوب، گفت که ابن

ریض ملامتگر رومی تقریباً شبیه همان سخن خاقانی است که در جواب تعاین گفتة ابن

 بر او برتری داده بود چنین گفت:« نظم روان» خود که عنصری را به داشتن 

 خوان عنصری گو شد و مدحغزل                      به معشوق نیکو و ممدوح نیک

 ( 120: 9982)خاقانی، 
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تبعِ بنابراین تردیدی نیست که محیط زندگی شاعر و نویسنده بر ذهن و زبان و به

گذارد. از یافته در آثارش تأثیر میبسیاری از شگردهای بلاغی و ادبی بازتاب آن، بر

خوریم که بدون شک از های اقلیمی به تشبیهاتی برمیرو در بررسی داستانهمین 

ای خاص متأثّرند که با ذهن و اندیشة نویسندة همان عناصر محیطی و اقلیمیِ منطقه

های اقلیمی کاررفته در داستانحال، با تشبیهات بهاقلیمِ خاص نیز سازگارند و در همان 

ها، صور خیال اقلیمی را نیز مناطق دیگر متفاوت هستند. پس در کنار دیگر مشخّصه

های ها در داستانشمار آورد که مقایسة آنهای داستان اقلیمی بهباید از ویژگی

 تواند جالب و نشانة تمایز سبکی باشد.های مختلف، میاقلیم

ها و تمایزهای سبکی نشأت گرفته از گونه تفاوتن مقاله در پی نشان دادن اینای

خواهد به این پرسش های اقلیمی است و میتشبیهات اقلیمی و محیطی در داستان

های اقلیمی مناطق مختلف کاررفته در داستاناصلی پاسخ دهد که آیا میان تشبیهات به

های ک خصیصة سبکیِ متمایزکنندة داستانتواند یتفاوت وجود دارد و آیا آن می

 های گوناگون باشد؟اقلیمیِ اقلیم

سبب توصیف مستقیم و زبان ساده و توضیح این نکته در اینجا ضروری است که به

های اقلیمی، آرایة تشبیه، تنها شگرد ادبی است دور از استعاره و نماد در بیشتر داستانبه

اب یافته و از زبان ادبی و استعاری در این گونه ها بازتکه به شکلی گسترده در آن

های اقلیمی، بیشتر تشبیهات از ها کمتر استفاده شده است. همچنین در داستانداستان

طوری که حتی گاه در رو هستیم؛ بهاند و کمتر با تشبیهات غیراقلیمی روبهنوع اقلیمی

اگر هست بسیار ناچیز است  یک داستان اقلیمی، هیچ تشبیه غیراقلیمی وجود ندارد، یا

و همین مسأله، نگارنده را بر آن داشته است که در تعریف داستان اقلیمی، صور خیال 

یک های آن بداند، چیزی که در هیچاقلیمی )تشبیهات اقلیمی( را هم یکی از ویژگی

رو در این پژوهش به اقلیمی نیامده است. از این نظران از داستاناز تعاریف صاحب

ها اعتنایی گاهیِ تشبیهات غیراقلیمی در برخی داستانرنگ و گاهور بسیار کمحض
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ایم که در فضاسازی، مؤثر و هماهنگ با و تنها به تشبیهات اقلیمی پرداخته نکرده

 اند.ها بودهوهوای اقلیمی و روستایی داستانحال

 

 پیشینة پژوهش-1
کار رفته ه پیش از این کمتر بهتشبیه اقلیمی یا صورخیال اقلیمی، اصطلاحی است ک

است و طبیعتاً دربارة صور خیال اقلیمی هم کار مستقلی انجام نشده است و حتی در 

به صورخیال اقلیمی  ،هایی که دربارة ادبیات اقلیمی نوشته شدهمقالات و کتاب

 اما در این میان باید از مباحثی یاد کرد که محمدرضا شفیعی کدکنی در ؛اندنپرداخته

دربارة صبغة اشرافی صور خیال و رنگ « صور خیال در شعر فارسی»سنگِ کتاب گران

سپاهی و لشکری تصاویر غنایی و چگونگی بازتاب طبیعت در شعر شاعران قرن چهارم 

آورد و در همان حال با اذعان به گستردگی و تنوع جغرافیایی محل زندگی و پنجم می

به جز   -های شعری این دورهمی در شعر و خیالشاعران، از فقدان رنگ محلّی و اقلی

 (.912-212: 9980گوید ) ر.ک: شفیعی کدکنی، سخن می -برخی موارد نادر

های اقلیمی ویژگی»( در دو مقاله به نام 9981مهر و صادقی شهپر )همچنین مشتاق

 نویسیهای اقلیمی و روستایی در داستانویژگی»و « نویسی شمال ایراندر داستان

های عنوان یک مشخصة بارز در داستان، در بحث از صور خیال اقلیمی به«خراسان

اند. در و بدان اشاره کرده صورت کوتاه متعرّض این موضوع شدهاقلیمی این مناطق، به

دو مقالة مذکور، این موضوع برای نخستین بار در قالب چند مثال و نمونه، فقط طرح 

های داستان ، صور خیال اقلیمی هم یکی از ویژگیهاشده و در کنار دیگر ویژگی

تر پرداخته نشده های گسترده و دقیقها و مقایسهبندیاقلیمی دانسته شده و به دسته

 است.  

های شمال و تشبیهات اقلیمی در داستان»( هم در مقاله 9912خانی )نوری و قره

اش انتری که لوطی»و « یرتنگس»های جنوبیِ به مقایسه و بررسی داستان« جنوب ایران

از « کنیزو»و « اهل غرق»از احمد محمود، « هاهمسایه»از صادق چوبک، « مرده بود
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از محمود اعتمادزاده، « مار ةمهر»و « دختر رعیت»های شمالیِ پور و داستانمنیرو روانی

 از نادر« های عمومیمکان»و « آتش بدون دود»از محمود طیاری، « هاها و کلاغطرح»

اند؛: بندی کردهاند. نویسندگان، تشبیهات اقلیمی را در پنج نوع دستهابراهیمی پرداخته

.فرهنگ، 4وهوای منطقه، .آب9.پوشش گیاهی منطقه، 2.تشبیهات برگرفته از دریا، 9

. حیوانات و جانوران 5وساز منطقه، آداب و رسوم، خوراک و پوشاک و ساخت

 خاص منطقه. 

اند و نه مربوط های عمومی، نه اقلیمیاستان مهرة مار و مکانگذشته از اینکه دو د

نه -ها و اشتباهاتی بندی و تشخیص تشبیهات اقلیمی هم تداخلبه اقلیم شمال، در دسته

رخ داده است که برای مستدل کردن این سخن، تنها به ذکر چند نمونه  -چندان اندک

(، زردچوبه و روغن از جوش افتاده 984کنیم، از جمله: تشبیه به لیفه تنبان )بسنده می

( جزوِ تشبیهات برگرفته از فرهنگ وآداب و رسوم و خوراک و پوشش 985)ص 

( جزو تشبیهات برگرفته از 980منطقه جنوب آمده است؛ درخت تنومند و کهربا )

( 983پوشش گیاهی منطقه ترکمن صحرا )شمال(، عطر اسفند، خورشید و چشمه )

ه از فرهنگ و آداب و رسوم و مشاغل ترکمن صحرا و گربه و جزو تشبیهات برگرفت

( جزو تشبیهات برگرفته از جانوران خاص 919(، گوسفند و گاو )919های پیر )سگ

(، 988هایی مانند مرغ حق، بال تذرو )ٌبهاند. همچنین مشبهشمار آمدهمنطقه شمال به

له تشبیهات اقلیمی شمال ( از جم912( و ریزش بهمن در کوهسار )981سرخی آلبالو )

توانند تشبیه اقلیمی و متمایزکنندة ها نمییک از آندانسته شده است، در حالی که هیچ

اند و نیز یک اقلیم از اقلیمی دیگر در داستان باشند و در شمال و جنوب یکسان

 گانة نویسندگان مقاله ندارند.های پنجبندیارتباطی با دسته

های پنج حوزة های مذکور آن است که اولاً داستانینهتفاوت پژوهش ما با پیش

نویسی ایران )شمال، جنوب، خراسان، کرمانشاه و آذربایجان( را در یک اقلیمی

و پس از مقایسه صور خیال  طور کامل بررسی کردهمحدودة تاریخی مشخص به
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تر و قبندی دقیاندازی گسترده و روشن به یک تقسیمها، در چشمبازتابیده در آن

 ایم.تر، از تشبیهات اقلیمی پرداختهتر و در همان حال جامعظریف

 

 داستان اقلیمیتعریف  -1
)رمان محلّـی     Regional novelهای اقلیمی در زبان لاتین معمولاً به نامداستان

. در همـة  شـوند )نوشـتة محلّـی( خوانـده مـی     Local color writingای( یـا  یا ناحیه

های ادبی در تعریف داستان اقلیمی عموماً بـر وجـود عناصـر    المعارفةرها و دایفرهنگ

هـای محـیط   مشترکی همچون فرهنگ و معتقـدات مردمـی، آداب و رسـوم و ویژگـی    

؛ میرصـادقی و ذوالقـدر،   232: 9982طبیعی و بـومی تأکیـد شـده اسـت )ر.ک: گـری،      

و زمینـة آن، غالبـاً   اند: داستانی است کـه در صـحنه   ( و در تعریف آن گفته943: 9933

هـای  ها، فولکلـور و حتّـی شـیوه   ها، لهجه و گفتار محلّی، پوششآداب و رسوم و سنّت

ای که این عناصر، متمایز و گونهبه ؛شودتفکّر و احساس مردم یک منطقه نشان داده می

 baldick؛Abrams,1993:p.107انــد. )کننــدة یــک اقلــیم خــاص   مشــخصّ

,1990:p.142). 

های اقلیمی معاصر ایران، در یافته در داستانهای اقلیمی بازتابویژگی با توجه به

داستانی است که به سبب بازتاب گستردة عناصر »گوییم: تعریف داستان اقلیمی می

در طی حوادث و ماجراها، رنگی محلّی  -به دو شکل تزئینی و پویا  -اقلیمی و محیطی 

و متمایز از دیگر مناطق است و این عناصر ای خاص و بومی دارد  و متعلّق به ناحیه

اند از:  فرهنگ مردم؛ شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل بومی و محیطی عبارت

ها و زبان محلّی)لهجه و ساختار ها، پوششها، شکل معماری منطقه، خوراکو حرفه

ادی و ها و سرودها(، شیوة معیشتی، اقتصزبانی، واژگان و اصطلاحات محلّی، ترانه

ها و مناطق بومی، توصیف محیط و طبیعت بومی، صور خیال اقلیمی تولیدی، مکان

 (.93: 9981)صادقی شهپر،« های سیاسی و اجتماعی منطقه)بومی(، تحوّلات و جنبش
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ای در ایـن مقالـه، منطقـه و ناحیـه    « اقلیم»ذکر این نکته ضروری است که مراد از     

هـا  ای است که مشخّص و متمـایز از دیگـر اقلـیم   یژهوهوا و طبیعت بومی وخاص با آب

وهـوا  است و از این نظر، جمع بین دو معنای اقلیم؛ یعنـی ولایـت، کشـور، ناحیـه و آب    

 باشد. می

نویسـی شـمال،   هـای اقلیمـی پـنج حـوزة اقلیمـی     جامعة آماری این مقالـه، داسـتان     

ا انقلاب اسـلامی اسـت و   جنوب، خراسان، غرب )کرمانشاه( و آذربایجان از مشروطه ت

ها است و شمار شواهدی که برای تشبیهات اقلیمی ذکر شده، مستخرج از همین داستان

رسـد کـه در ایـن پـژوهش بررسـی      داسـتان مـی   ها به  بیش از صد رمان و مجموعـه آن

 اند. شده

 

 تشبیه اقلیمی چیست؟ -1
بـویی کـاملاً اقلیمـی    ورو هسـتیم کـه رنـگ   های اقلیمی با تشـبیهاتی روبـه  در داستان

اند و زاییـدة ذهنـی هسـتند کـه انسـی دیـرین بـا آن        دارند و متأثّر از عناصر بومی منطقه

نـامیم. بنـابراین در   می« تشبیه اقلیمی»گونه تشبیهات را عناصر بومی داشته است و ما این

به آن، یک عنصر اقلیمی اسـت کـه از   توان گفت: تشبیهی است که مشبهٌّتعریف آن می

گـذرد،  طبیعت بکرِ بومی یا دیگر عناصر بومیِ مرتبط با اقلیمی که داستان در آنجـا مـی  

هـای اقلیمـی   رو در داسـتان گرفته شده و با فضای اقلیمی داستان هماهنگ است. از ایـن 

بندی کلّی، دو نوع تشبیه اقلیمی وجـود دارد کـه مـا از ایـن     معاصر ایران در یک تقسیم

ها یاد خواهیم کـرد و بـه شـرح زیـر     از آن« ب»و تشبیه نوع « لفا»پس با نام تشبیه نوع 

 است:

ای کــه داســتان در آنجــا الــف. تشــبیهات برگرفتــه از طبیعــت بکــر و بــومیِ ناحیــه 

 گذرد.می

 ب. تشبیهات برگرفته از عناصر روستایی که مرتبط با فضای اقلیمی داستان است.   
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به( همیشه یکی از عناصـر طبیعـت   در تشبیهات گونة )الف(، یک طرف تشبیه )مشبهٌ

های جنوبی و جنگل و شالیزار بومی غالب منطقه است؛ نظیر نخل و نخلستان در داستان

بـه(، یکـی از   در تشبیهات نوع )ب( نیز یک طرف تشـبیه )مشـبهٌ   های شمالی.در داستان

 یی.عناصر مرتبط با روستا و زندگی روستایی است؛ نظیر حیوانات و سایر عناصر روستا

تفاوت اساسی این دو نـوع تشـبیه در آن اسـت کـه تشـبیهات نـوع )الـف( کـاملاً            

گـاه  های اقلیمی شـمال هـیچ  اند؛ مثلاً ما در داستانخاص یک منطقه و بومی همان اقلیم

بینیم که چیزی  به نخل یا خرما تشبیه شده باشد، بلکه برنج و شـالیزار طـرف تشـبیه    نمی

هـای  این نوع تشبیهات سبب تمـایز سـبکی و اقلیمـی در داسـتان    رو شود؛ از اینواقع می

مناطق مختلف هستند. اما تشبیهات گونة )ب( از آن جهت که کاملاً متناسب بـا فضـای   

هـا هسـتند، در نـوع خـود، اقلیمـی یـا بهتـر بگـوییم اقلیمـیِ          اقلیمی و روسـتایی داسـتان  

اقلیمـیِ روسـتایی دیگـر منـاطق نیـز      هـای  ها را در داستاناند ولی غالباً نظیر آنروستایی

توان دید؛ مثلاً تشبیه چیزی به گاو یا دیگـر حیوانـات موجـود در روسـتا موضـوعی      می

های اقلیمی مشترک است. البته باید توجه کنیم کـه ایـن   است که تقریبا در همة داستان

و هـا را تشـبیهات اقلیمـی و روسـتایی نامیـده      هر دو نـوع تشـبیه )الـف و ب(کـه مـا آن     

کـار  ایـم، در داسـتانی بـه   شـمار آورده هـا بـه  عنوان یکی از عناصـر اقلیمـی در داسـتان   به

روند که فضای آن داستان کاملاً  اقلیمی است و متناسـب بـا همـان فضـا و تنیـده در      می

ای نـاجور و اضـافی بـرآن، و نیـز اینکـه از      اند، نه عنصری تصنّعی و وصلهپیکرة داستان

هـای  هـا در داسـتان  گـاهی و تصـنعی آن  ارند وگرنـه بازتـاب گـاه   بسامد بالایی برخورد

غیراقلیمی نباید ما را به چنین گمانی بیفکند؛ زیـرا محـیط اقلیمـی و زیسـتگاه بـومی بـر       

گذارد که در بسیاری از موارد، یک نویسنده نویس چنان تأثیری میذهن و زبان داستان

ترین چیز در ذهن اوست ند که ملموسکناآگاهانه از واژگان و صور خیالی استفاده می

هـای  و با محیط بومی داستانش هماهنگی کامل دارد و سبب تمایز آن داستان از داستان

خار و گـونن و   ،که در مناطق کویری، بسامد کلماتی مانند بیابانهاست؛ چنانسایر اقلیم

 آب و رود، زیاد است.    ،در مناطق شمالی و پرباران، جنگل
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هـای  هایی از تشـبیهات اقلیمـی مسـتخرج از داسـتان    به ارائة شواهد و نمونهاکنون    

در حـدّ   -پردازیم. روش کار چنـین اسـت کـه   نویسی ایران میاقلیمی پنج حوزة اقلیمی

ــال -گنجــایش ایــن پــژوهش ــة )الــف و ب( از  مث ــوع تشــبیهات گون هــایی از هــر دو ن

ها آشـکارتر شـود. از آنجـا    تمایز آنگانه ذکر شده تا های پنجهای اقلیمی حوزهداستان

هـای اقلیمـی کرمانشـاه و آذربایجـان از نـوع      کاررفتـه در داسـتان  که بیشتر تشبیهات بـه 

ایم ها را در بخش تشبیهات روستایی آورده)نوع ب( است، آن« تشبیه اقلیمیِ روستایی»

بیعـت  و سه حوزة شمال، جنوب و خراسان را در بخش تشـبیهات اقلیمـی برگرفتـه از ط   

ایم و نیز تشبیهات اقلیمیِ روستایی این سه حوزه در کنار بومی )نوع الف( بررسی کرده

هـا   های مشـترک آن شده است تا جنبه تشبیهات دو حوزة کرمانشاه و آذربایجان آورده

 تر شود.در این نوع تشبیهات )نوع ب( روشن

 

 ع الف(تشبیهات اقلیمی مرتبط با عناصر طبیعت بکر و بومی )نو -1
به( تر گفته شد، در تشبیهات اقلیمی، یک طرف تشبیه )مشبهٌگونه که پیشهمان    

همیشه یکی از عناصر طبیعت بومی غالب منطقه است و همین امر همچون مهُرِ نشانی 

دهد. این عناصر بومی در است که تعلق داستان را به یک اقلیم خاص نشان می

شالیزار، برنج، جنگل، دریا و دیگر عناصر مرتبط با  های اقلیمی شمال، غالباًداستان

های جنوبی، نخل، انواع خرما، نهنگ، کوسه، لنج و کشتی و در ها است. در داستانآن

های اقلیمی خراسان هم، کویر، انواع گیاهان بیابانی، شتر و غیره جزو عناصر داستان

های اقلیمی جنوب، استانکاررفته در دبومی است. در این بخش، تشبیهات اقلیمی به

 شود: ترتیب بررسی و از هریک شواهدی چند ذکر میشمال و خراسان به

 های اقلیمی جنوبتشبیهات اقلیمی در داستان -1-6

طور کلی به دو نوع تقسیم کرد: تشبیهاتی که توان بهگونه تشبیهات را میاین    

شبیهاتی که دریا و موجودات و ها، نخل و عناصر مرتبط با نخل است و تبه آنمشبهٌ

 اند. به قرار گرفتهعناصر دریایی، مشبهٌ
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 و عناصر مرتبط با آن« نخل»به تشبیهات با مشبهٌ -1-6-6

 تشبیه دختر به نخل کوچک و جُمار:

دم یه پیرهن قشنگ مث خودش براش بدوزه. دو متر حریـر سـبز سـبز.    این دفعه می

شه. تو پیرهن سـبز  می یک نخل کوچیکمث شه. تر میاونوخ وقتی بپوشه خوشگل

 (.99: 2590)مؤذن،  های سبز نخلجمار توی سعفعین 

روید و زادی که از تنة نخل مادر میسعف: شاخه و برگ نخل، جُمار: نخل تاره

 سفید و خوردنی است.

 «:رطب»)خرمای نارس( و زن رسیده به « خارک»تشبیه زن جوان به 

بـود، وقتـی    خـار  خوب نرسـیده بـود. مـث     ،ن اومداوایلی که ]زنم[ تو خونة م

شده. شـیرین شـیرین.    رطبآخرش کمی تلخ بود. گس بود. حالا مث  ،خوردیشمی

 (.99پاهاش پُر تر شده )همان، 

 تشبیه به هستة خرما و خرما:

خون ریزنقشـی بـود. از خویشـان دور ناخـدا سـلمان کـه در       خدیجه زن لاغر و کم

تـر بـود و اکنـون هشـت     و نزدیک بیست سـال از او کوچـک  هم رسیده بودند آبادان به

هستة خرمایی که پای نخـل بلنـدی از   ماننـد   ؛کردسال بود که با او زندگی می

 (.8: 9949)دریابندری،  زمین روییده باشد

)محمـود،   هـم چسـبیده بودنـد   ها مثل خرما بـه بچهبا هم رفتیم سـرکلاس.  

9953 :990.) 

کنـدن  بود. مورچه سواری به جان قد یک خرماد. سوسک گنده و سیاه و براق بو

 (.99: 9984کشید )چوبک، آن را دنبال خود می

 تشبیه دختر سبزه به سبزی نخل:

 هـا سبزی با حیای نخـل دخترهای آبادی تو چه پوست سبزی دارند! سبز سـیر.  

 (.99: 9958)خاکسار، 

 تشبیه طعم لب به طعم گس خارک:
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 (.91: 9953د. گس است )محمود، دهمی خار  لیلوهایش طعم لب

 تشبیه قامت مرد به دار نخل:

 (.999: 9989ماند، پرید تو تشاله )محمود، می دار بلند نخلمردی که قامتش به 

 تشبیه لرزیدن شخص به لرزش سعف )شاخه( خرما:

کنوم وقتی بمیرم، دیگه هیچ تو دنیا نیست که چیزی از مو تـوش  گاهی وقتا فکر می

 (.99: 9980)غریفی،  لرزومسعف میزوم مثل لرباشه، می

ترین ای، پرورش یافتة محیط بومی باشد، ناخودآگاه، رایجزمانی که ذهن نویسنده

کند و از عنصری بومی برای بیان مقصود بهره ترین الفاظ و عناصر را رها میو شناخته

اصطلاحی « زیدنمثل بید لر»که در همین تشبیه بالا، با آنکه اصطلاح گیرد؛ چنانمی

امّا ذهن نویسنده پیش از آن، متوجه عنصری بومی شده که بارها و  ؛شایع و رایج است

 اش دیده است و با آن انس دیرینه دارد.بارها آن را در محیط زندگی

زیست بر سطح واژگان زبان امری آشکار است. این موضوع در صور تأثیر محیط

گذارد و گاهی یک مفهوم رایج، به م تأثیر میها و کنایات زبان هالمثلخیال و ضرب

شود؛ مثلاً شکل زبانیِ دیگری که مرتبط با محیط و اقلیم آن منطقه است بیان می

گوید اتاق کج است، در زبان گیلکی بدین تواند برقصد، میالمثل عروس نمیضرب

گوید ظرف کج است تواند گاو بدوشد، میصورت درآمده است که: حسن نمی

 (.09: 9912ساپور، )پار

و عناصر مرتبط با آن مثل کوسه، لنج « دریا»به تشبیهات با مشبهٌ-1-6-1

 و...

 تشبیه خیالات ذهن به رعشة آب:

هـای لطیـف آب شـط در    رعشـه آرام موجی از خیـالات نـامعلوم، مثـل    آرام

 (.85: 9952برد )مؤذن، ، مغزش را در حالتی گنگ و متمرکز فرو میتابستان

 لة کوسه به بادبان قایق:تشبیه با
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کـرد و بـه   کرد و به صدای حرکـت آن ماهیـان وحشـی نگـاه مـی     و به شط نگاه می

: 2595کـرد )غریفـی،   نگاه مـی  ای بودشدهقایق غرق شراع کوتاهها که مثل باله

12.) 

 تشبیه به دهان نهنگ:

، جلو خیابـان احمـدآباد   ایدهان نهنگ گرسنهمثل  ،هافروشمیدان بزرگ مال

 (.913: 9989کشید )محمود، ها را به کام میدسته آدماز بود و دستهب

 تشبیه تیزی شامه به شامة کوسه:

تیز اسـت. انگـار کـه مـوی      کوسهاش مثل های علی شیطان آبی است... شامهچشم

 (.290: 9953رسد )محمود، یکهو از غیب سر می ،تنش را آتش زده باشی

ه به تیـزی شـامه معـروف اسـت و اصـطلاح      دانیم سگ حیوانی است ککه میچنان

نیز از همـین جاسـت امـا ذهـن نویسـندة جنـوبی بـاز هـم         « کشدفلانی مثل سگ بو می»

ٌبه قـرار داده کـه اتفاقـاً متناسـب بـا فضـای       آشناترین چیز )شامه کوسه( را در اینجا مشبه

 اقلیمی داستان هم هست.

 تشبیه به پوزة کوسه:

ماند که خشـمگین بـه شـکار حملـه     می ایة کوسهپوزپوزة پهن دوج )ماشین( به 

 (.52: 9985آورده باشد )محمود، 

 تشبیه تپهّ به نهنگ خفته:

بـالا رفـت )چوبـک،     نهنگی میان صحرا خفتـه بـود  از یک تپة شنی که ماننـد  

9984 :99.) 

 ریزد:های باران که بر عرشه کشتی میتشبیه صدای رعد به صدای قطره

ها بود که وسـط دریـا و در شـبی تاریـک بـه      صدای قطرهو رعد انگار 

 (.25: 9948ریخت )تقوایی، می عرشة لنجی

 تشبیه به صدای موتور لنج:
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صـدای  دادی یـا بـه سـاعت کـه صـداش بـه       وقتی به باران پشت شیشه گوش نمی

های جزیره، قاچـاقی منتظـرش باشـی    مانست، وقتی در پناه نخلمی موتور لنجی دور

 (.24)همان، 

 ماهی مرده:تشبیه به 

بلم را به نعش نزدیک کرد و موهای خواهرش را از روی آب گرفت و او را به بلم 

یک مـاهی بـر کـف بلـم     زدة صباح مثل کشاند و حلهّ )خواهرش( در نگاه حیرت

 (.18د: 9989آبادی )دولت پهن شد. یک ماهی مرده

 تشبیه به نهنگ پیر:

آبـادی، حسـین   افتاده بود )دولـت پشت زیر خیمة افق به پیرنهنگی تنبلدریا چون 

9953 :9.) 

 تشبیه به زورق روی آب:

 (.909خورد )همان، های مواج دریا سر میروی آب زورقینگاه تراب مثل 

 تشبیه به گرده ماهی:

سفید و چاق بود به سـوی او دراز کـرد    گرده ماهیزن معمار، دستش را که مثل 

 (.291)همان، 

 های نویسندگان مهاجردر داستاندوگانگی و درآمیختگی صورخیال 

به آن، علاوه بر مشبهٌ  شود که منظور از تشبیه اقلیمی، تشبیهی است کهباید تأکید 

اینکه یکی از عناصر بومی و محیطی است، باید با زمینه و فضای بومی و اقلیمی داستان 

خیال  گذرد صورنیز هماهنگ باشد؛ مثلاً داستانی که در محیط دریا و نخلستان می

گونه تشبیهات، با ذهن و کاررفته در آن نیز از عناصر مرتبط با همان محیط است. اینبه

اندیشة بومی نویسنده نیز سخت در پیوند است. دلیل بر این مدّعا، تشبیهاتی است که 

با آبادی در داستان بلند های نویسندگان جنوبی و مهاجر، نظیر محمود دولتدر داستان

کار رفته است. هر دو داستان به کبودانآبادی در رمان دولتو حسین شبیرو 

ها هم کاملاً جنوبی است امّا گذرند و فضای داستانمذکور، در محیط جنوب می
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تر ها دقیقکاررفته در آنهای بهالمثلگاه که در تشبیهات و کنایات و ضربآن

با صورخیال اقلیمی، بینیم که تعداد صور خیال غیراقلیمی در مقایسه شویم میمی

های نویسندگان در حالی که این موضوع در داستان ؛چندان اندک استتوجه و نهقابل

بومی جنوب برعکس بوده و کفة سنگین ترازو همیشه به سمت صورخیال اقلیمی است 

 اعتنا نیست.ها قابلو تشبیهات غیر اقلیمی در آن

 با شبیروو داستان  کبوداندر رمان کاررفته تر اینکه صورخیال غیراقلیمی بهجالب

های اقلیمی خراسان و محمود های آن را در داستاناند و نمونهمربوط به اقلیم خراسان

بینیم. این موضوع بیانگر این حقیقت است که ذهن این آبادی فراوان میدولت

 نویسندگان به سبب اقامت درازمدّت در منطقة خراسان، با عناصر بومی همان منطقه

مدّت در منطقة جنوب و نیز فضای خوگر شده است و اگرچه به اقتضای اقامت کوتاه

کنند که از عناصر بومی جنوبی بهره بگیرند امّا اقلیمی داستان، نویسندگانشان سعی می

ذهنشان، ناخودآگاه در مواقعی به سوی آنچه از کودکی بدان انس گرفته است 

گونه تشبیهات غیراقلیمی ها از اینبه برخی نمونهدهد. حال ها را لو میلغزد و آنمی

 تر شود:کنیم تا موضوع، روشناشاره می  با شبیروو   کبودانکاررفته در به

 تشبیه خانة خالی به پوست مار بر خار بیابان:

مانست کـه  جلد ماری میخانه بدون وجود خدو، ناخدا، قریش و جیروک بـه  

 (.34د: 9989آبادی، )دولت به خار خشکی درمانده باشد

های محمود در داستان« پوست مار بر خار»باید توجهّ داشت که تصویر 

دهد که کار رفته است و نشان میگذرند، بهآبادی که در اقلیم خراسان میدولت

های خشک و سوزان و نویسنده بارها شاهد صحنة از پوست بیرون آمدن مار در بیابان

های گرم و سوی دیگر اگرچه چنین تصویری در بیابان کویری خراسان بوده است. از

 با شبیروامّا با فضای دریایی داستان  ،مشاهده باشدتواند قابلسوزان جنوب هم می

های سازگار و هماهنگ نیست. همچنین علاوه بر این، نگارنده در بررسی داستان
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 -قلاب اسلامیدر محدودة تاریخی انقلاب مشروطه تا ان -اقلیمی نویسندگان جنوبی 

 بار هم به چنین تصویر و تشبیهی )پوست مار بر خار( برنخورده است. حتّی یک

 کنیم:به دو تشبیه دیگر توجه می

آبادی،حسـین  کـرد )دولـت  روی امـواج بـازی مـی    جماز )شتر( مسـتی لنج مانند 

9953 :928.) 

الت شتر پیری که پهنة کویر را با کندی و کسلنج فرتوت ناخدا عبید ماننـد  

 (.992رفت )همان، مالاند و پیش میسینة دریا را می ،درنوردد

کم در محدودة دست -های اقلیمی جنوبتشبیه لنج و کشتی به شتر در داستان

ویژه در های اقلیمی خراسان، بهاما در داستان ؛اصلاً سابقه ندارد -زمانی این پژوهش

ه قرار گرفته است. حسین بآبادی، شتر، فراوان مشبهٌهای محمود دولتداستان

آبادی هم در رمان کبودان، با توجّه به تربیت اقلیمی و روستایی ذهنش، از دولت

تنها هماهنگ و متناسب با عناصری چون شتر و... در تشبیهاتش بهره گرفته است که نه

فضای جنوبی و کارگری و دریایی این رمان نیست بلکه بیشتر مربوط به اقلیم کویری 

 است.خراسان 

تا  -ترس و لرز ةمجموع -اشهای جنوبیاما غلامحسین ساعدی، در داستان

ها است و با آنکه خود، تر با محیط اقلیمی و فضای جنوبی داستانحدودی هماهنگ

آذربایجانی است غالب تشبیهاتش برگرفته از محیط اقلیمی جنوب است. این موضوع 

توان اند نیز میهای دیگر داستان نوشتهماقلی ةر دیگر نویسندگان مهاجر که درباررا د

هایی نوشته است. باید گفت صحرا داستانترکمن ةدید، نظیر نادر ابراهیمی که دربار

گیرد و ها نشأت میکه این دوگانگی اقلیمی در صور خیال، از ذهن نویسندگان داستان

 اند.کرده تر عملها در مقایسه با نویسندگان بومی همان اقلیم، ضعیفاغلب آن

 های اقلیمی شمالتشبیهات اقلیمی در داستان -1-1

 و عناصر مرتبط با آن« برنج»به تشبیه با مشبهٌ -1-1-6

 تشبیه به ساقة برنج:
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مثـل  سرش گیج رفت و تمام شالیزار دور سرش چرخیدن گرفت. قـی پشـت قـی.    

 (.92: 9952)حسام،  لرزیدهای برنج میساقه

 تشبیه به کیسة برنج: 

 ،باز پاها را گشاد گذاشته تفنگ را نشانه گرفته بود. یونس که غافلگیر شـده بـود  سر

 (.93: 9989پایین افتاد و صدای بمی داد )رادی،  تاچة برنجمثل یک 

 ریزد:کوبی میتشبیه به برنجی که از لوله ماشین شالی

 ،کوبی به درون زنبیلی بریـزد ماشین برنج همچون برنجی که از خرطومباران 

 (.999: 9954بارید )جامعی، سر و رویش میبر 

 تشبیه دختر مریض به برنج نارس:

بـه  ]دخترم [ خیلی رنجوره، از اشتها افتاده ... ناسلامتی سیزده سالشـه. نگـاش کـن!    

 (.  54: 9944مونه )طیّاری، می برنج کال

 «مه» به تشبیه با مشبهٌ -1-1-1

 (.22: 9989)رادی، و محزون و ملایم بود  مثل مهصدایش پاک بود 

آرام  مـه صـبحگاهی جنگـل   لرزید و دود سیگار مثـل  مشتوک توی دستش می

 (.54: 9953کرد )طالبی، حرکت می

 «  ماهی»به تشبیه با مشبهٌ -1-1-1

 تشبیه به حرکت ماهی بیرون از آب: 

پیچیـد. از ایـن طـرف بـه آن طـرف غلـت       توی رختخواب از درد دور خودش مـی 

و انداختـه باشـند    ای که تازه از آب گرفتـه باشـند  ماهی خورد. درست مثـل می

 (.921:  9953توی خشکی )طالبی، 

 تشبیه به ماهی دودی:

هـایی فـرو   های حایل چوبی آن، مـیخ خانه دود گرفته بود و روی تیرکسقف قهوه

( نوعی چکمه بلند شکارچیانها )«فوکا» ها را آویزان کنند و حالا کرده بودند که لباس
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: 9952بـود )حسـام،    ماهی دودی آویزان شـده ها )کت پشمی( مثـل  «کولچاقا»و 

83.) 

هـایش بـالا زده بـود نشـانش دادم     پنجـه  ماهی دودیهایم را که مثل وقتی کفش

 (.22: 9959دیگر چیزی نگفت ) دانش آراسته، 

 تشبیه به ماهی افتاده در خشکی:

ای که به ماهینالد مثـل  یزند و منفس میآقا را دید که نفسپیشتر که رفت گل

 (.88: 9954له بزند )جامعی، له خشکی افتاده باشد

 تشبیه به ماهی خشک غازیانی:

مـاهی  صبح، گل آقا از خـواب بیـدار شـد ... کمـرش خشـک شـده بـود. عینهـو         

 (.90)همان،  خشک غازیانی

 «قایق» به تشبیه با مشبهٌ -1-1-1

آمد کنار پل و نگـاه بـه    بادبانییک قایق کوچک دختر با یک کلاه آبی، مثل 

 (.04: 9952آب داد ) طیّاری، 

: 9959شد )دانـش آراسـته،   داشت در تنهایی دشت غرق می یک قایقآفتاب مثل 

15.) 

 «خو »به تشبیه با مشبهٌ -1-1-1

صـورت ششـة   تـر. صـورتش مثـل    شـد، گنـده  توی چشم رحمان، میرزا گنده می

 (.59: 9953)طالبی،  بود خوردهخو  تیر

بود که  خوکی را پیدا کردهطور کلافه ندیده بود. شکل وقت اینپرویز را هیچ

 (.18گشت )همان، در برابر تیر صیّاد دنبال سوراخی می

های توضیح اینکه این تشبیه، تشبیهی کاملاً اقلیمی و محیطی است و در داستان

 یوان، شالیزارها را خراب نکند. اند تا این حشمالی، شالیکاران پیوسته مراقب

 های اقلیمی خراسانتشبیهات اقلیمی در داستان -1-1
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های اقلیمـی خراسـان را   کاررفته در داستانتشبیهات مرتبط با عناصر طبیعت بومی به

هـا کـویر و گیاهـان    ٌبه آن. تشبیهاتی که مشبه9توان در سه دستة عمده جای داد: هم می

هـا شـتر و   بـه آن . تشـبیهاتی کـه مشـبهٌ   2و... اسـت.  « طاغی»، «جگن»، «گز»کویری مثل 

هـا پنبـه، گنـدم و    بـه آن . تشبیهاتی که مشـبهٌ 9عناصر مرتبط با این حیوان کویری است. 

 موضوعات مرتبط با آن است.

 به کویر و گیاهان کویریتشبیه با مشبهٌ-1-1-6

 زار:تشبیه زن نازا به شوره

کنـد  . خـار هـم سـبز نمـی    مانـد. دق نمـک  می زمین شوره زارزنکة قسر! به 

 (.931: 9958آبادی، )دولت

 تشبیه پیرمرد به کلوخ و زمین ترکیده از آفتاب:

کربلایی دوشنبه. پیرمردی کوتاه و در زمین کوفته، روی زالة جوی که نشسـته بـود   

تکّـه زمینـی را   می مانست... چروک زیر گلو و دور گردنش  کلوخ کلانبه یک 

 .(290)همان، قاچ قاچ شده از آفتاب مانست می

 تشبیه زن به بوتة گز:

 (.412لرزید )همان،سر پا ایستاده بود. می گز ةبوتمرگان مثل 

 تشبیه به بوتة جگن:

درون دیـگ   بوتـة جگـن  سوخت. عـرق چسـبنده و لـزج. مثـل     ابراو در عرق می

 (.08جوشان )همان، 

 تشبیه به بوتة طاغی:

شانة هم چسبیده ایستاده بودند که پنداری هرسـه  بهن شانهبر دهانة چادر، سه زن چنا

 (.501: 9939آبادی، )دولت بوتة یک طاغیاند؛ تنة تن یک تن

 تشبیه صدای دندان به صدای بوتة گز خشک:

برهم خـوردن  ها مثـل  کرد. دندانها اما فروکش نمیصدای برهم خوردن دندان

 (.05: 9958، آبادیکردند )دولتصدا می خشک های گزدسته
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آبادی به سبب تربیت ذهنی و اقلیمـی خـود، صـدای بـر هـم      بینیم دولتکه میچنان

کند اما های ابراو را به هنگام بیماری، به صدای بوتة گز خشک تشبیه میخوردن دندان

در در داستان شمالی در موقعیت خشم و خشونت، رودخانه که عنصری بسیار آشـنا در  

 شود:ت طرف تشبیه واقع میذهن نویسندة شمالی اس

بـه نعـرة   هـا و همهمـة دشـت    فریاد خشن یوسف در صدای باران و باد و شیروانی

 .(990: 2595)حسام، حسن،  مانست که طغیان کرده باشدای میرودخانه

 و عناصر مرتبط با آن« شتر»ٌبه  تشبیه با مشبه -1-1-1

هـای اقلیمـی خراسـان    داسـتان ٌبه شـتر، ویژگـی خـاص    کارگیری تشبیهاتی با مشبهّبه

در محدودة تاریخی انقلاب مشـروطه   -های اقلیمی چهار حوزة دیگراست و در داستان

ها، شتر و اعضـا و حـالات گونـاگون    گونه تشبیهسابقه ندارد. در این -تا انقلاب اسلامی

 شوند.به واقع میآن، مشبهٌ

 

 تشبیه فرد عصبانی به شتر مست: 

 ایشتر مست و کاردخوردهگرفت. مثل ابا سبحان قرار نمی]مسیّب[ پا به پای ب

 (.990ب: 9989آبادی،کشید )دولتریخت و عُر میکوفت، کف میدم به زمین می

 تشبیه بیل به استخوان پای شتر:

ها افتاده پاره، آنجا روی خشتاستخوان خشکیدة قلم یک شتربیل مسیّب مثل 

 (.942بود)همان، 

 شتر خفته در شب:تشبیه سیاه چادر به 

شـتری  چادر زیور و گل محمد، آن سو، کمی آن سـو تـرک بـود. چیـزی چـون      

 (.424: 9939آبادی، )دولت خسبیده در شب

 تشبیه سر کچل به سر شتر گر:

کرده، بین سر طـاس پرلـک و پـیس، ماننـد     این بینی خوشگل در زمینة صورت پف

 (.94: 9984است )نوشین،  ، تمام جلوة خود را از دست دادهگر سرِ لو ِ ]شتر[
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 زده و زبر به زبان شتر:تشبیه دست تاول

، 9984آبـادی،  )دولـت  زبان شـتر یک کف دست از گردة پا تاول زد و شد مثـل  

98.) 

 آلود به شتران بار بر پشت:تشبیه بام برف

نفـس شـده بودنـد. خـاموش.     ای، زیر سینة بـرف بـی  های گلی گنبدی و گهوارهبام

 (.991: 9958آبادی، )دولت زیر باراشترانی خسته. 

 تشبیه استخوان دست به چوب جهاز شتر:

: 9939آبـادی،  مانسـت )دولـت  مـی  چوب جهاز شـتر استخوان مچ هر دستش بـه  

992.) 

 تشبیه لبة کلاه به لب شتر:

 ولوچة شتر تشـنه لبدور یخه و کلاهش از چرک کبره بسته. لبة کلاهش مانند 

 (.922: 9984ده )نوشین، وکوله شپایین افتاده و کج

 تشبیه شخص به شتر پیر:

 ،رئیس شهربانی برعکس، در این بیابان خشک و سوزان زندگی کـه در پـیش دارد  

 (.91رود )همان، ، آهسته امّا مدام و با اطمینان پیش میشتر پیرمانند 

 و عناصر مربوط به آن« گندم»به تشبیه با مشبهٌ -1-1-1
 گندم: تشبیه زبان خشکیده به خوشة

هایش توی هـم  عمو قربانعلی توی گردة ریگ تا زانوها در ماسه فرو رفته بود... مژه

هـایش بیـرون زده   از میـان لـب   خوشة خشکیدة گندمقلّاب شده و زبانش مثل یک 

 (.08الف:  9989آبادی، بود )دولت

 تشبیه ماه به خرمن گندم:

 خـرمن بـزرگ گنـدم   یـک  آورد؛ ماه از میانة دو قلةّ کوه دو بـراران سـربرمی  

 (. 39: 9939آبادی، )دولت

 های گندم:تشبیه نالة زن به صدای ساییده شدن خوشه
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های شن از پناه توفـانی در هـم پیچیـده بـه     صدا خیلی دور بود. انگار از پشت کوهه

ــه نبــود؛ گــوش مــی خشــکیدة گنــدم  هــایســایش ســاقهرســید. صــدا صــدای رقیّ

 (.234: 9958آبادی، )دولت

 رنگ موی به گندم:تشبیه 

راه هایی شاداب و گلگـون، پیـراهن راه  همان دم پسرکی حدود پانزده سال، با گونه

، پیش آمده بود )علیـزاده،  گندم رسیدهبه تن، با سری برهنه در باد و زلفانی به رنگ 

2595 :95.) 

اند که محصول غالب منطقة خراسـان گنـدم   گونه تشبیهات از آنجا نشأت گرفتهاین

زمینـة ذهـنش   شناسـد و در پـس  و نویسندة بومی این ناحیه، از کـودکی آن را مـی  است 

درنگ و ناخودآگاه بـه ذهـنش   نقش بسته و به هنگام تصویرسازی، این تصویر آشنا بی

های اقلیمـی حـوزة شـمال، ایـن     گونه تصاویر، مثلاً با داستانآورد. مقایسة اینهجوم می

کـه  چنان-های شمالیچنین مواردی، در داستان کند، چراکه درتر میموضوع را روشن

 گیرد؛ مانند نمونة زیر: به قرار میهای برنج و شالیزار مشبهٌّخوشه -تر هم آمدپیش

سرش گیج رفت و تمام شالیزار دور سرش چرخیدن گرفـت. قـی پشـت قـی. مثـل      

 (.92: 9952لرزید )حسام، می های برنجساقه

 آبادی نیز از همین گونه است:  های دولتدر داستان های گندمها به کیسهتشبیه آدم

ماشین توی گردوغبار دنبالة خودش گم شد و صفورا دیگر سـربازها را ندیـد مگـر    

 (. 51الف:  9989آبادی، شان باشند )دولتکه ته ماشین چیده ایهای غلّهکیسهمثل 

ه بـود و  روی خرموشه بار کرد جوال غلّهاو نعش پسر ارشدش صالح را مثل یک 

 (. 925ب: 9989آبادی، آورد )دولتاز صحرا می

بـه قـرار   مشـبهٌّ  گونی برنجهای شـمالی،  گونه موارد در داستاندر حالی که در این

 گیرد: می

سرباز پاها را گشاد گذاشته تفنگ را نشانه گرفته بود. یونس که غـافلگیر شـده بـود    

 (. 93: 9989رادی، پایین افتاد و صدای بمی داد ) تاچة برنجمثل یک 
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آذربایجـان و جنـوب    ،های اقلیمـیِ کرمانشـاه  تأمل آن است که در داستاننکتة قابل

توانسـت داشـته   در صورتی کـه مـی   ؛های بلاغی با گندم نمودی نداردهم تصویرسازی

 های اقلیمی خراسان است.روی این نوع تشبیهات مختص داستانباشد و از این 

 

 ستایی)تشبیه نوع ب(تشبیهات اقلیمی ِرو -1
به همیشه یکی از عناصر موجود در زندگی روستایی گونه تشبیهات، مشبهٌّدر این

بندی و تمایز قایل شدن میان تشبیهات اقلیمیِ روستایی )نوع ب( و است. این تقسیم

ها برگرفته از عناصر طبیعت بکر و بومی است )نوع الف(، به آنتشبیهاتی که مشبهٌّ

ها است، نه یک تمایز و تفاوت حقیقی؛ تر شدن مرز میان آنظور مشخصّمنبیشتر به

چراکه همان تشبیهات طبیعی هم غالباً به محیط روستایی تعلّق دارند و هر دو نوع این 

کار تشبیهات )تشبیه نوع الف و ب( در یک فضای داستانی و هماهنگ با یکدیگر به

های تشبیهات روستایی ندی آن است که نمونهباند. دلیل و انگیزة اصلی این تقسیمرفته

امّا  ؛توان دیدوبیش میهای اقلیمی جنوب، شمال و خراسان هم کمرا در داستان

های ها را در داستاناند و نظایر آنخاص تشبیهات نوع )الف(، متعلّق به یک منطقه

، شمال و های اقلیمی جنوبکه در داستانچنان ؛توان یافتاقلیمی سایر مناطق نمی

 خراسان نشان دادیم.

های اقلیمی کرمانشاه و آذربایجان کاررفته در داستاناز آنجا که بیشتر تشبیهات به

ها در کنار از نوع روستایی هستند، در این بخش به بررسی و ارائة شواهدی از آن

پردازیم تا این های اقلیمی شمال، جنوب و خراسان میتشبیهات روستایی داستان

 ها بیشتر مشخص شود.اکاشتر

 های اقلیمی غرب )کرمانشاه(تشبیهات اقلیمی روستایی در داستان -1-6

کار های اقلیمی کرمانشاه، فراوان بهتشبیهات برگرفته از عناصر روستایی در داستان

اند که به قرار گرفتهرفته است و در این میان، غالباً حیوانات  موجود در روستا، مشبهٌ

 شود:ها ذکر میاز آن چند نمونه
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 تشبیه شخص شکم بزرگ به گاو آبستن:

مانسـت و بـر سـر    می گاو آبستنبه یاد ارباب افتاد که با آن شکم بزرگ که چون 

 (.92: 9958کشید )یاقوتی، مردم نعره می

 تشبیه کوه به گاومیش خفته:

 2590، لمیده بود )یاقوتی ایگاومیش خستهزیر نور مهتاب مثل « ماین بریا»کوه 

 (.89الف: 

 تشبیه جیپ فرسوده به یابوی لنگ:

کشید و از یک بلندی بالا می یابوی چلاقیبه جیپ قراضه چشم دوخت که مثل 

کرد. مدتی بعد علیمراد به همـراه پـدرش سـوار    پشت سرش گردوخاک به هوا بلند می

د ، تنـگِ هـم در آن تپیـده بودن ـ   مـر   جیپ لکنته شدند که هشت روستایی دیگر مثل

 (.49)همان، 

 ها به گلةّ گوسفند:تشبیه انبوه ماشین

گوسفند سـر روی   ةگلمثل  ؛رودآید و میتوی خیابان، هی ماشین است که می

 (.45)همان،  اندهم گذاشته

 شیر:تشبیه پستان چروکیده به پستان بز بی

اش آویزان شده بود ، روی سینه استخوانیشیرهای بز بیپستانهایش مثل پستان

 (.93ب:  2590)یاقوتی، 

 تشبیه اتوبوس به گوساله نوزاد  لیسیده شده:

مثل گوسـاله  این اتوبوس از آن اعلاها بود. مگر ندیدی چقدر تمیز و خوب بود. 

 (.49: 9980)درویشیان،  تازه به دنیا آمده لیسیده شده بود

 تشبیه گیسو به موی بزغاله:

 (.05: 2590)درویشیان، مانه میهام موهای بزغالهقربان آن گیسویت که مثل 

 تشبیه چشم دختر به چشم گاو:
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کـه پارسـال بـا جعفـر      چشم گاویهای قشنگی داشت. مثل اسمش مینا بود. چشم

 (.54ب: 9985دیده بودم و جعفر عاشقش شده بود )درویشیان، 

در حـالی کـه در    ؛شـود تشـبیه مـی   چشم آهوچشم زیبا در ادبیّات فارسی غالباً بـه  

گیـرد؛ نظیـر   ٌبه قرار می، مشبهّچشم گاوشناسی چشم معشوق، عرب، در زیباییادبیّات 

 این بیت متنبّی، شاعر عرب در قرن چهارم هجری:

 کَـم قتَیلٍ کَما قُتِلتُ شهَیدٍ              ببِنیاضِ الطُّلی ون ونردِ الخُدودِ               

 فتَکََت بِالمتَُیِّـــمِ المنعمُـــود  ِ       ون لا کَعُیونٍ      عُیونِ المَهاون                

هـای  هـای سـرخ و گـردن   شـهید گونـه   ؛بسیار کشتگانی که همچو من شهیدندچه »

سپیدند و )چـه بسـیار کسـانی کـه شـهیدِ( چشـم آهوصـفتان )گشـتند( ولـی نـه همچـو            

 (.10و15/ 2: 9983متنبی،«) شکسته را کشتندچشمانی که عاشق اسیر و دل

، به معنی چشم مادّه گاوان وحشی است و علیرضا منوچهریـان متـرجم   اعیون المه

دهد که برای رعایت سنّت ادبی آورد و توضیح میآن، چشم آهو می متنبّی، در ترجمه

شعر فارسی و آشنایی قبلی مخاطب با این تصویر، به چنـین گزینشـی دسـت زده اسـت     

ور بسیار نادر در شعر برخی از شـاعران  ط(. البتهّ باید بگویم که این تصویر، به10)همان،

 ایرانی هم وارد شده است، از جمله این بیت از ویس و رامین:

 بسی بوسید و تازه کرد ریشم             چشم گاومیشملب طوطی و               

 (    920: 9933)گرگانی،                                                                                          

توان گفت که درویشیان در تصویر بالا که چشم دخترک را به چشم امّا به یقین می

آن در ادبیات عرب یا هر شعر دیگـری نظـر نداشـته؛     گاه به سابقهگاو تشبیه کرده، هیچ

چراکه آن عنصری کاملاً روستایی است و او بارها و بارها این چشـم درشـت و زیبـای    

درنـگ بـدان سـو لغزیـده     انس داشته و ذهنش در مقـام تشـبیه، بـی   گاو را دیده و با آن 

 است.  

 تشبیه لرزیدن پیرمرد به لرزیدن گوسفند:
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گوسفندی که اواخـر پـاییز   لرزید. مثـل  تنها پیرمرد بود که از سرما به خود می

 (.93ب: 9985)درویشیان،  پشمش را چیده باشند

 اند:ای که پشمش را چیدهتشبیه ده به برّه

: 9908نماید )افغانی، تر میکوچک ،ای که پشمش را چیده باشندبره مثلده 

43.) 

 تشبیه به مرغ کرچ:

در خودشان فرورفته بودنـد و دودسـتی بـه منقـل      های کرچمر دارها مثل دکان

 (.81الف: 9985آتش چسبیده بودند )درویشیان، 

 تشبیه برف به پر کاه:

کـه در ارـر سـرفه یـابویی از      خاکه کاهیبارید و همچون برف ریزریز می

نشسـت )درویشـیان،   آرام بر زمین مـی  ،شودو در هوا پخش می پردتوبره بیرون می

9980 :30.) 

های اقلیمی کرمانشاه گونه تشبیهات روستایی که نقل شد، در داستانعلاوه بر این

ی یا های تاریخبه(، یکی از مکانخوریم که طرف تشبیه )مشبهٌگاه به تشبیهاتی برمی

توان در می -انداگرچه اندک-گونه تشبیهات راهای طبیعی منطقه است و اینپدیده

شمار آورد که سبب تمایز فضای اقلیمی داستان ردیف تشبیهات نوع )الف( به

 شوند؛ مانند:می

 تشبیه غم به بیستون در بزرگی:

 (.09ب: 9985روی دلم بود )درویشیان،  کوه بیستونغمی به اندازة 

 یه سفیدی چشم به صبح بیستون:تشب

صبح بود که پشت کـوه بیسـتون نشسـته    هایش پاک بود. مثل سفیدی چشم

 (.53)همان،  باشد

 تشبیه به قلةّ بیستون:
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هاست خیال مسافرت را دارم. فکر تو نگذاشته است. آری تو. تویی که ماننـد  مدت

 (.489: 9908در این دیار یکهّ هستی )افغانی،  بیستون ةقل

 یه به نقش طاق بستان:تشب

 از نــوک نیشــتر داغ پــنج بخیــه بزرگــی زیــر شــکمش مانــده بــود کــه مثــل          

دار کـرده بـود   اش را خدشـه زیبـایی های آرار باستانی طاق بسـتان  خراشیدگی

 (.919: 9932)افغانی، 

 های اقلیمی آذربایجانتشبیهات اقلیمی ِروستایی در داستان -1-1

های اقلیمی و روستایی نویسندگان آذربایجانی نبسامد تشبیهات اقلیمی در داستا

طوری که )غلامحسین ساعدی، صمد بهرنگی و بهروز دهقان( بسیار کم است؛ به

ترین دلیل این امر را باید در زبان ساده و غیرادبی این اعتنا نیست. البّته مهمچندان قابل

کرد که خصیصة  وجوهای عامیانه جستها به زبان قصهّها و نزدیکی آنداستان

 های اقلیمی نویسندگان این حوزه است. مشترک در داستان

های نمایشی بر توصیف و نیز زبان تمثیلی و نمادین و ترجیح دادن روایت و صحنه

های های سیاسی و حزبی هم ازجمله ویژگیداشتن معتقدات مارکسیستی و دغدغه

نظر (. به999-13: 9983های نویسندگان آذربایجان است )ر.ک: شیری، داستان

های اقلیمی، از دیگر دلایل بر گرایش گونه مسائل و ترجیح دادن آنرسد همینمی

های نویسندگان آذربایجان رنگ بودن تشبیهات و صور خیال اقلیمی در داستانکم

 است. 

شود  و ساعدی هم های بهرنگی و دهقان تشبیه اقلیمی خاصی دیده نمیدر داستان

برخی تشبیهات روستایی متناسب با فضای داستان و زندگی ایلیات « توپ»ان تنها در رم

ها  در سراسر رمان کمتر از ده مورد است. دلیل کاربرد برد امّا تعداد آنکار میبه

گاهی این نوع تشبیهات را هم در نثر و زبان تقریباً متفاوت ساعدی در برخی از گاه

عزاداران مثلاً  -اشبرخلاف دیگر آثار اقلیمیباید دانست که « توپ»های رمان بخش
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های ادبی و رمانتیک از طبیعت در آغاز هر فصل، به توصیف -که نثری ساده دارد بیل

 آوریم:پردازد. چند نمونه را میسرسبز ییلاقات اطراف کوه سبلان می

 تشبیه به صدای پای گوسفندان در حال کوچ:

هزاران هـزار گوسـفند بـا پاهـای     . انگار همهمة خفیفی از پایین تپهّ بلند بود

. باد تندتر شده بـود و  چابک و خوشحال به دنبال ایلی در حال کوچ هستند

 (.989: 9938داد )ساعدی، لبة پوستین مردها را تکان می

 تشبیه به گوسفند:

ورانداز کرد و گفت: تو خیلـی   گوسفندیدلماچوف بلند شد و آمد و ملّا را مثل 

دن که بخـورن و چـاق بشـن ؟ )همـان،     دیوثا چیزی به گداهاشون نمیلاغری. پس این 

00 .) 

 تشبیه به صدای گاو:

های بسیار بزرگ داشـت چنـان تـوی یـک شـیپور      مرد کوری که قد کوتاه و دست

 (.31)همان ،  نالدانگار گاو پیری از پشت کوه میمسی کهنه دمید که 

 قلیمی شمال و خراسان های اتشبیهات اقلیمی ِروستایی در داستان -1-1

های اقلیمی کرمانشاه و هایی از تشبیهات روستایی را از داستاناکنون که نمونه

 –های اقلیمی شمال و خراسانها را از داستانبرخی نظایر آن ،آذربایجان نقل کردیم

 عمل آید.ها بهای میان آنآوریم تا مقایسهمی -که اتفاقاً بسامدشان هم بالا است

 ه ورزا:تشبیه ب

بـود کـه    جـوان  ورزایی] گاو نـر[ مثـل   ،کردشیخ وقتی که توی مزرعه کار می

 (.29: 9953آرام نداشت )طالبی، 

 خورده:تشبیه به مرغ باران

رفتنـد قـرق کـه گاوهـا را بیاورنـد، وقتـی از قـرق        روزهای بـارانی برادرهـایش مـی   

کردنـد  کـز مـی   خـورده بـاران  مر از سرما در گوشة ایوان خانه مثـل   ،گشتندبرمی

 (.48: 9959)دانش آراسته، 
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 تشبیه چشم برآمده از حدقه به چشم گاو در حال زاییدن:

ماند کـه افتـاده   می گاوی هایچشمهایش مثل میرزا خودش را انداخت تو. چشم

ای را که تا نیمه از بدنش بیرون آمده بود خارج بود روی زمین و زور می زد تا گوساله

 (.49: 9953کند )طالبی، 

 نشسته به گاومیش:گلتشبیه کامیونِ به

کردنـد بیـرونش   خوابیده بود و هـر کـار مـی    گاومیشکامیون حالا توی لجن مثل 

 (.925: 2595شدند )حسام، حسن، بیاورند موفق نمی

 تشبیه لرزیدن لب به لرزة پوست گوساله...:

ا کـه خـرمگس آن ر   ای وقتیلرزة پوست گردة گوسالههایش لرزیدنـد.  لب

 (.23ج: 9989آبادی، بگزد )دولت

 گردد:ها به صدای گلهّ که به ده برمیتشبیه صدای آواز بچه

زدنـد و دسـته   هـا کـه شـاد و خوشـحال سـاز مـی      ای از بچههمه نگاه کردند به دسته

های گوسـفند بـه   گلّهخواندند. صداشان هوا را پر کرده بود. انگـار  جمعی آواز می

 (.998: 9943)الهی،  ده آمده بودند

 خورده به گوسالة در حال اخته شدن: تشبیه صدای شخص کتک

ای گوسـاله صورتش در خاک نشست و برخاست. لیفة تنبانش را گرفـت و مثـل   

 (. 90ب: 9989آبادی، شان عُر کشید )دولترو به خانه اش کرده باشندکه اخته

 تشبیه خراش روی گردن به ردّ یوغ بر گردن گوساله:

هایی بیرون زده یا زیر هایی پیداست... خون از خراشاجر جای ضربهروی گردن ه

آبادی، )دولت جای یو  روی گردن گوسالههایی از پوست مرده است. مثل تکهّ

9958 :954.) 

 تشبیه به گاو در حالت شیر دادن:

ها را مشت مشت بیـرون  های بلندش را درون جیب عباس فرو برد و گندممادر پنجه

زانوهـا   ،شـد هایش خالی میشد. عباس وقتی داشت جیبنبود. نیم منی میآورد. بدک 
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مانسـت کـه   می مادهّ گاو نجیبیرا بر زمین زده و با قامتی راست آرام ایستاده بود. به 

 (.998دهد )همان، روی دیگچه خیمه زده و با رغبتی آمیخته به غرور دارد شیر می

 تشبیه زمین صاف و نرم به شکم مادیان:

شـکم  ای. صـاف و نـرم چـون    زمین بر گرده گاه ریگ. زمینی شـیب و ماسـه   خدا

 (.291)همان،  مادیان

 تشبیه بناگوش به دنبة قوچ:

هایش افسوس این بود که چرا یک بار این بنـاگوش سـفید ]مـارال[ را کـه     در چشم

 (.95: 9939آبادی، نبوییده است )دولت ،ماندرا می دنبة قوچی

هــای جنــوبی) اقلیمــیِ دریــایی و اقلیمــیِ کــارگری ســتانتشــبیهات روســتایی در دا

نویسـانی ماننـد   هـای روسـتایی  شود و آن را بیشتر در داستانجنوب(، به ندرت دیده می

 بینیم:امین فقیری می

 تشبیه کوه به گاو:

روی زمین پهن شده بـود )فقیـری،    گاوی که نشخوار کندکوه جلو رویش مثل 

9943 :999.) 

 ک حاصل از گله:تشبیه به گردوخا

مـوقعی  کوچک و بزرگ بیرون زده بودند. شلوغی واضح شد. گردوخاک مثـل  

 (.994)همان،  گردد بودکه گلّه به ده برمی

 تشبیه به مرغ:

بیـرون دویدنـد    مر  که سلّه را از رویشـان بـرداری  ها مثـل  زنگ زدند. بچه

 (.32: 2590)فقیری، 

 

روستایی امین های اقلیمیِرفته در داستانکارتأمّل دربارة تشبیهات بهموضوع قابل

فقیری آن است که در مقایسه با دیگر نویسندگان اقلیمی، تشبیهات غیراقلیمی در آثار 

نماید که ذهن نویسندة شهری، او بیش از تشبیهات اقلیمی و روستایی است و چنین می



          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 168
ال

س
 

ن
ستا

زم
و 

ز 
ایی

ـ پ
م 

شت
ه

69
31

 
هم

زد
شان

ة 
ار

شم
ـ 

 

با این محیط برسد  با وجود معلمی و زیستن در روستا نتوانسته به پیوند و یگانگی کامل

 و در تشبیهاتش یکسره از ذهنیت شهری خود بگسلد.

هـای اقلیمـی همـة    وبیش در داستانگونه تشبیهات روستایی کمبینیم اینکه میچنان

هـا نیسـت و همچـون    انـد و چنـدان تفـاوتی میـان آن    نویسـی مشـترک  های اقلیمیحوزه

امـا از سـوی    ؛دهنـد خاصـی نشـان نمـی   ها را به اقلـیم  تشبیهات نوع )الف(، تعلّق داستان

ها و انس دیرین ذهن نویسندگانشان با دهندة فضای اقلیمیِ روستایی داستاندیگر، نشان

 ها هستند.گونه محیطاین

 

 گیرینتیجه
دهندة تأثیر های اقلیمی، نشانبازتاب گسترده و پربسامد تشبیهات اقلیمی در داستان 

سبب همین انـس دیـرین ذهـن بـا     ندگانشان است و بهمحیط اقلیمی بر ذهن و زبان نویس

خواهـد تشـبیهی میـان    عناصر محیطی و اقلیمی است که نویسندة اقلیمی هنگامی که می

ترین چیز در ذهن خـود  بلافاصله و ناخودآگاه آشناترین و ملموس ،دو چیز برقرار کند

زندگی خـویش دیـده و    گزیند که بارها و بارها آن را در محیطبه برمیعنوان مشبهٌرا به

 تجربه کرده است.

بندی کلی دو نوع تشبیه اقلیمـی  های اقلیمی معاصر ایران در یک تقسیمدر داستان   

تشخیص است: الف. تشبیهات مرتبط با عناصـر طبیعـت بکـرِ بـومی، ب. تشـبیهات      قابل

ه یکـی  ٌبه( همیش ـمرتبط با عناصر روستایی. در تشبیهات گونة )الف(، طرف تشبیه )مشبه

هـای جنـوبی   از عناصر طبیعت بومی غالب منطقه است؛ نظیر نخل و نخلستان در داستان

بـه(،  های شمالی. در تشبیهات نوع )ب( طرف تشبیه )مشبهٌو جنگل و شالیزار در داستان

یکی از عناصر مرتبط با روستا و زندگی روسـتایی اسـت. تفـاوت اساسـی ایـن دو نـوع       

ات نـوع )الـف( کـاملًا خـاص یـک منطقـه و بـومی همـان         تشبیه در آن است که تشبیه

هـا را بـه   شـوند و تعلـق آن  ها میرو سبب تمایز سبکی و اقلیمیِ داستاناند و از این اقلیم

هـا را تشـبیهات اقلیمـیِ    اما تشبیهات گونة )ب( که ما آن ؛دهندای خاص نشان میمنطقه
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هـا  فضای اقلیمی و روستایی داستان نامیم، از آن جهت که کاملاً متناسب باروستایی می

هـا نیـز   های دیگر اقلـیم ها را در داستاناند ولی غالباً نظیر آنهستند در نوع خود، اقلیمی

توان دید و به همین سبب نشانة تمایز سبکی و اقلیمـی نیسـتند و تنهـا فضـای اقلیمـیِ      می

 کنند.  روستایی داستان را آشکار و تأکید می

هـای اقلیمـی غالبـاً از نـوع مرسـل و محسـوس بـه        فتـه در داسـتان  کاررتشبیهات بـه  

گیرند از نظر بسامد نیز های اقلیمی که طرف تشبیه قرار میاند. عناصر و پدیدهمحسوس

هـای  اند؛ نخل، دریا و موجودات دریـایی همچـون کوسـه و نهنـگ در داسـتان     متفاوت

هـای  بـرخلاف داسـتان   ؛ی دارندهای احمد محمود بسامد بالایویژه در داستانجنوبی به

های شمالی بسامد بیشتری دارند و ایـن  ها در داستانجنوبی، برنج، شالیزار و انواع ماهی

وکم یکسان بازتـاب یافتـه اسـت.    های اغلب نویسندگان شمالی بیشموضوع در داستان

یگـر  های اقلیمی خراسان هم بیابان، کویر، گیاهان کـویری و شـتر بیشـتر از د   در داستان

آبادی بسامد بالاتری دارند. های محمود دولتاند و در داستانٌبه واقع شدهعناصر، مشبه

هـای اقلیمــی  تشـبیه بـه حیوانــات اهلـی ماننــد گـاو، گوسـفند، مــرغ و... نیـز در داســتان      

گونـه  کرمانشاه و بیش از همه درویشـیان و یـاقوتی بسـامد بیشـتری دارد. همچنـین ایـن      

کـار رفتـه اسـت و البتـه در     ای اقلیمـی خراسـان و شـمال هـم بـه     ه ـتشبیهات در داسـتان 

 شان نمود بیشتری دارد. سبب ویژگی روستاییآبادی بههای محمود دولتداستان

های خود، عنصـری اصـیل   گونیسخن پایانی آن است که تشبیه اقلیمی با این گونه 

های اقلیمی ویژگیو مستقل در داستان اقلیمی است و یک ویژگی اصلی در کنار سایر 

نمـا، سـبب تمـایز سـبکی     عنـوان یـک عنصـر خصیصـه    توانـد بـه  آید که مـی شمار میبه

 نویسی شود.گانة اقلیمیهای پنجهای اقلیمی در حوزهداستان

 

 منابع

، ترجمه محمدپروین گنابادی، چاپ نهم، 9، جمقدمّه (،9931ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد ) -

 گی.تهران: علمی و فرهن

 ، چاپ چهارم، تهران: نگاه و زرین.قره سو ةشادکامان در(، 9908افغانی، علی محمد ) -
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 ، چاپ دهم، تهران، نگاه.شوهر آهو خانم(، 9932ـــــــــــــــــ ) -

 .992-949های سبز، ص ، فصل«تابستان سرد»(، 9943الهی، اصغر ) -

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات، چاپ اول، گرانقد بوم(، 9912پور، زهرا )پارسا -

 فرهنگی.

 ، چاپ اول، تهران، کتاب لوح.تابستان همان سال(، 9948تقوایی، ناصر ) -

 ، چاپ اول، تهران: بهرنگآقای لُچه گورابیگل(، 9954جامعی، هادی ) -

 دران.جامه ، چاپ اول، تهران:تنگسیر (،9984چوبک، صادق ) -

 جا[: گلشایی.، چاپ اول ]بیهاعد از آن سالب(، 9952، حسن )حسام -

 ، چاپ اول، تهران: جاویدان.کارنامة احیا(، 2595ـــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: جاویدان.پرنده در باد(، 2595حسام، محسن ) -

واّر ، به کوشش ضیاءالدین سجّادی، چاپ هفتم، تهران: زدیوان(، 9982الدین بدیل )خاقانی، افضل -

. 

 ، چاپ سوم، تهران: شباهنگ.گیاهک(، 9958خاکسار، نسیم ) -

 ، چاپ اول، تهران: میرا.دانیروز جهانی پار  شهر و زباله(، 9959دانش آراسته، مجید ) -

 ، چاپ سوم، تهران: نوبهار.از این وشیت(، 2590درویشیان، علی اشرف ) -

 اول، تهران: چشمه.، چاپ آبشورانالف(،  9985ــــــــــــــــ )  -

 ، چاپ اول، تهران: چشمه.فصل نانب(، 9985ــــــــــــــــ )  -

 ، چاپ دوم، تهران: چشمه.های بابامهمراه آهنگ(، 9980ــــــــــــــــ ) -

 .4-99، ص 9آرش، دوره اول، شماره « مر  پاکوتاه»(، 9949دریابندری، نجف ) -

 ، چاپ اوّل، تهران: آگاه. سلوچ جای خالی(، 9958آبادی، محمود )دولت -

 ، ج اوّل، چاپ دهم، تهران: فرهنگ معاصر.کلیدر(، 9939ــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: نگاه.گاواربانالف(، 9989ـــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: نگاه.آوسنة باباسبحانب(، 9989ـــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: نگاه.عقیل عقیلج(، 9989ـــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: نگاه.با شبیرود(،  9989) ـــــــــــــــــ  -

 ، چاپ اول، تهران: نگاه.ادبار وآینه(، 9984ـــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.کبودان(، 9953آبادی، حسین )دولت -

 پ اول، تهران: قطره.، چاجادهّ(، 9989رادی، اکبر ) -
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 ، چاپ ششم، تهران: سخن.آشنایی با نقد ادبی(، 9982کوب، عبدالحسین )زریّن  -

 ، چاپ چهاردهم، تهران: قطره.عزاداران بیلالف(،  9933ساعدی، غلامحسین ) -

 ، چاپ اول، تهران: قطره.ترس و لرزب(، 9933ـــــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: قطره.توپ (،9938ـــــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ یازدهم، تهران: آگه.صور خیال در شعر فارسی(، 9980شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 ، چاپ اول، تهران: چشمه.نویسی در ایرانهای داستانمکتب(، 9983شیری، قهرمان ) -

ماه  بکتا« نویسی معاصر ایراننخستین رمان اقلیمی در داستان»(، 9981صادقی شهپر ) -

 .95-91، ص 42ادبیات، مرداد، شماره

 ، چاپ اول، تهران: پویش. رحمان در راه(، 9953طالبی، فرامرز ) -

 ، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.صدای شیر(، 9952طیاری، محمود ) -

 ، چاپ اول، رشت: چاپ نو.هاها و کلا طرح(، 9944ــــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اوّل، تهران: کتاب موج.از تابستان بعد(، 2595علیزاده، غزاله ) -

 ، چاپ اول، تهران: نیل.پوش در مهشنل(، 2595غریفی، عدنان ) -

 ، چاپ اول، تهران: چشمه.مادر نخل(، 9980ـــــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: سپهر.دهکده پر ملال(، 9943فقیری، امین ) -

 پ دوم، تهران: سپهر.، چاکوفیان(، 2590ـــــــــــــــــ ) -

، تصحیح محمّد روشن، چاپ اوّل، تهران: ویس و رامین(، 9933گرگانی، فخرالدین اسعد ) -

 صدای معاصر.

 زاده، ویراستار: مهران، ترجمة منصوره شریففرهنگ اصطلاحات ادبی(، 9982گری، مارتین ) -

 کندری، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

علیرضا منوچهریان، چاپ اوّل، تهران:  ، ترجمه2، جدیوان متنبّی(، 9983متنبیّ، احمد بن حسین ) -

 زواّر.

 ، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.هاهمسایه(، 9953محمود، احمد ) -

 ، چاپ پنجم، تهران: معین.پسر  بومی(،  9989ـــــــــــــــ )  -

 ، چاپ هفتم، تهران: معین.باران زائری زیر(، 9985ـــــــــــــــ )  -

های اقلیمی و روستایی در ویژگی»(، 9981مشتاق مهر، رحمان و رضا صادقی شهپر ) -

 .89-928، بهار،ص 908، جستارهای ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد، ش«نویسی خراسانداستان
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، پژوهشنامة زبان «نویسی شمال ایرانهای اقلیمی در داستانویژگی»(، 9981ـــــــــــــــ ) -

 .21-50، زمستان، ص90و ادب فارسی)گوهر گویا(، دانشگاه اصفهان، ش

 ، چاپ اول، تهران، کتاب میرا.رقص در انبار(، 9952مؤذن، ناصر )  -

 ، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.چیهای دوبهشب(، 2590ـــــــــــــــ ) -

، چاپ نویسینامة هنر داستانواژه(، 9933میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی)ذوالقدر( ) -

 اول، تهران: کتاب مهناز.

های شمال و جنوب تشبیهات اقلیمی در داستان(، 9912خانی )نوری، علی و علی قره -

 .935-910، زمستان، ص22، پژوهشنامة زبان و ادب فارسی)گوهر گویا(، شماره ایران

 ول، تهران: قطره.، چاپ اخان و دیگران(، 9984نوشین، عبدالحسین ) -

 ، چاپ پنجم، تهران: پیوند.های ده خودمانبا بچه(، 9958یاقوتی ، منصور ) -

 ، چاپ دوم، تهران: شبگیر.چراغی بر فراز مادیان کوه(،  2595ـــــــــــــــ ) -

 ، چاپ اول، تهران: شبگیر.مردان فرداالف(،  2590ــــــــــــــــ )-

 ، چاپ اول، تهران: شباهنگ.سال کورپه ب(، 2590ـــــــــــــــ ) -

-Abrams, M.H, (1993) A Glossary of literary terms, 6 ed, cornell 

university. 

-Baldick, chris, (1990) The concise oxford Dictionary of literary 
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